
٣6

٭ 

٭ 
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٭ 

٭ 
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بیانی  با زبانی چااک و  به سال 1٣04هـ.ش( شاعری است  ایرج میرزا )متوفا 
گرم و زنده و پوینده که از گفتار سادهٔ روزانهٔ مردم و تعبیرات آنها، به شیوه ای هنرمندانه 
بهره جسته است. قطعهٔ قلب مادر او در اصل ترجمه ای از یک قطعهٔ آلمانی است که با 
استادی و توانایی پرورده شده و به همین دلیل، تأثیر عاطفی عمیقی بر خواننده می گذارد. 

٭ 

٭ 

٭ 

http://file.tebyan.net/physics1394/0/42.mp3
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سال  در  طباطبایی  سیّدمحمّدحسین  عاّمه  استاد 
1281هـ.ش وادت یافت و در بیست و چهارم آبان 1٣60 
»اصول  و  »المیزان«  ارزشمند  تفسیر  فرمود.  رحلت  قم  در 

فلسفه و روش رئالیسم« از آثار اوست. 
نیز  عرفانی  اشعار  و  داشت  خوش  خطی  عاّمه 

می سرود. این سرودهٔ زیبا از اوست.

٭ 

http://file.tebyan.net/physics1394/0/45.mp3
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٭ 

٭ 

٭ 

٭ 

٭ 

٭ 
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1 ــ مواظب باش که از روى خوارى و حقارت پا بر سرسبزه نگذارى.

توضیح

خودآزمایی

1 ــ در رباعى موانا، میان »غم« در مصراع اوّل و مصراع چهارم چه تفاوت معنایى وجود دارد؟
ـ شاعر در مصراع »با زخم نشان سرفرازى نگرفت« چه ارتباطى میان »زخم« و »نشان« ایجاد  2 ـ

کرده است؟
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کتاب  پنجم(  قرن  نامی  )عارف  ابوالخیر  ابوسعید  نوادهٔ  منوّر،  محمّد بن 
»اسرار التّوحید فی مقامات الشّیخ ابی سعید« را در احوال جدّ خود ابوسعید در 
سه باب نوشته است. در این کتاب که نمونه ای زیبا از شرح حال نویسی است، 
احوال، اقوال و کرامات ابوسعید ابوالخیر به شیوه ای داستانی بیان شده است.

غرورشکنی
ابوسعید  ما  شیخ  مجلس  در  روز  یک  باکو،  بو عبد اللهّ  شیخ  عهد،  این  در  هم   و 
 ـقَدّس اللهُّ رُوحَهُ العزیز ــ بی خویشتن نشسته بود، خواجه وار و پای بِگرد کرده1. شیخ ما  ـ
را چشم بر وی افتاد. پس شیخ با کسی خُلقی بکرد2 در میان مجلس و سخنی نیکو بگفت. 
آن کس شیخ را گفت: »خدایت در بهشت کناد!« شیخ گفت: »نباید، ما را بهشت نباید با مشتی 
لنگ و لوک٭ و درویش. در آنجا جز شان و کوران و ضعیفان نباشند. ما را در دروزخ٭ 
)دوزخ( باید، جمشید درو و فرعون درو و خواجه درو« ــ و اشارت به شیخ بو عبد اللهّ کرد  ــ 
»  و ما درو« و اشارت به خود کرد. شیخ بو عبد اللهّ بشکست٣ و با خویش رسید4 و دانست که 
ترَکی عظیم از وی در وجود آمد. با خویشتن توبه کرد و چون شیخ از منبر فرود آمد، پیش 

شیخ آمد و او را تصدیق کرد و استغفار کرد و بعد از آن، هرگز چنان ننشست. 

مستوجب آتش!
آورده اند که روزی شیخ ما ــ قَـدَس  اللهُٰ رُوحَهُ العزیز ــ در نیشابور به محلهّ ای فرو 
می شد و جمع متصوّفه، بیش از صد و پنجاه کس بازو به هم٥. ناگاه زنی پاره ای خاکستر از 

http://file.tebyan.net/physics1394/0/56.mp3
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بام بینداخت؛ نادانسته که کسی می گذرد. از آن خاکستر بعضی به جامهٔ شیخ رسید. شیخ 
فارغ بود و هیچ متأثرّ نگشت. جمع در اضطراب آمدند و گفتند: »این سرای باز کنیم6« 
و خواستند که حرکتی کنند. شیخ ما گفت: »آرام گیرید؛ کسی که مستوجب آتش بود به 
خاکستر بازو قناعت کنند، بسیار شکر واجب آید.« جمله جمع را وقت خوش گشت و 

بسیار بگریستند و نعره ها زدند.

انسان راستین
شیخ ما را گفتند: »که فان کس بر روی آب می رود«. گفت: »سهل است چغزی٭ 
و صعوه ای٭ نیز بر روی آب می رود«. گفتند: »فان کس در هوا می پرد«. گفت: »زغن٭ 
و مگس نیز در هوا می پرد«. گفتند: »فان کس در یک لحظه از شهری به شهری می رود«. 
را  این چنین چیزها  می رود.  مغرب  به  از مشرق  نفََس  در یک  نیز  »شیطان  شیخ گفت: 
چندان قیمتی نیست. مرد آن بود که در میان خلق بنشیند و برخیزد و بخورد و بخُسبد و 
بخرد و بفروشد و در بازار در میان خلق، ستد و داد کند و زن خواهد و با خلق درآمیزد و 

یک لحظه از خدای غافل نباشد«.

بهترین خلق
که  بنی اسرائیل را بگوی  ــ که  ــ علیه السّام  به موسی  آمد  ما گفت که وحی  شیخ 
بهترین کس اختیار کند. صد کس اختیار کردند. وحی آمد که ازین صدکس، بهترین اختیار 
کند؛ ده کس اختیار کردند. وحی آمد که ازین ده، سه اختیار کنید. سه کس اختیار کردند. 
وحی آمد که ازین سه کس، بهترین اختیار کنید. یکی اختیار کردند. وحی آمد که این یگانه 
را بگویید تا بدترینِ بنی اسرائیل را بیارد. او چهار روز مهلت خواست و گردِ عالمَ می گشت 
که کسی طلب کند. روز چهارم به کویی فرو می شد. مردی را دید که به فساد و ناشایستگی 
معروف بود و انواع فسق و فجور درو موجود؛ چنان که انگشت نمای گشته بود. خواست 
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که او را ببرد، اندیشه ای به دلش درآمد که به ظاهر حکم نباید کرد؛ روا بود که او را قدری و 
پایگاهی بود، به قول مردمان خطیّ به وی فرو نتوان کشید و به اینکه مرا خلق اختیار کردند 
که بهترین خلقی، غرّه نتوان گشت. چون هرچه کنم به گمان خواهد بود این گمان در حق 
خویش برم، بهتر. دستار در گردن خویش انداخت و به نزد موسی آمد و گفت: هرچند نگاه 
کردم، هیچ کس را بدتر از خود ندیدم. وحی آمد به موسی که آن مرد بهترین ایشان است نه 

به آن که طاعت او بیش است بلکه به آن که خویشتن را بدترین دانست.

1ــ آزاد و گستاخ وار، با غرور و چهارزانو نشسته بود.
2ــ شوخی کرد، مزاح نمود.

٣ــ شکسته خاطر شد، خفیف و خوار شد.
4ــ به خود آمد.

٥  ــ با او، همراه او
6  ــ در این جا، یعنی خانه را خراب کنیم.

توضیحات

خودآزمایی

1ــ با توجّه به حکایت غرورشکنی، منظور شیخ ابوسعید از ترجیح جهنّم بر بهشت، چه بود؟
2ــ حضرت علی )ع( در خطبهٔ متّقین می فرماید: »از نشانه های پرهیزگاران این است که پیوسته 

نفس خود را متّهم می دارند.« مصداق این سخن را در کدام حکایت درس می یابید؟
٣ــ کدام عبارت متن، معادل اصطاح امروزی »برچسب زدن به کسی« است؟

4ــ در کدام حکایت، شیخ ابوسعید، گوشه نشینی و زهد منفی را نکوهش می کند؟
٥  ــ با توجّه به مجموعهٔ حکایات، شیوهٔ رایج تربیت مریدان توسّط عرفا و اولیا چگونه بوده است؟

6  ــ مفهوم جملهٔ »این گمان در حقّ خویش برم، بهتر« چیست؟
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سعدی نامه یا بوستان اثر ارجمند شاعر و نویسندهٔ ایرانی، 
سعدی شیرازی، است که در سال 6٥٥ هـ.ق. پس از بازگشت 
شاهنامه  وزن  بر  بوستان  سرود.  را  آن  درازش  و  دور  ر  سف از 
سروده و در دَه باب تنظیم شده است که این دَه باب، مدینهٔ فاضلهٔ 
سعدی را ترسیم می کند. آن چه می خوانید، از ابتدای باب هفتم 

انتخاب شده است. 

http://file.tebyan.net/physics1394/0/66.mp3
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تذکرة ااولیا تنها اثر منثور باقی مانده از عطاّر است 
که در آن از شرح حال هفتاد  و دو تن از عارفان بزرگ سخن 
گفته شده و داستان ها و گفته های آنان گرد آمده است. هر 
بخش این کتاب مخصوص یکی از مردان حق است. پس 
از عطّار، نویسنده ای ناشناس بخش هایی بر تذکرة ااولیا 
پنج  تا بیست و  این پیوست حدود بیست  افزوده است. 
بخش است و پرمایگی هفتاد و دو بخش اصلی را ندارد. 
در زیر، خاصه ای از بخش هفتاد و دوم این اثر را که به 

حسین بن منصور حاّج اختصاص دارد، می خوانیم. 

آن قتیل٭ اللهّ فی سبیل اللهّ، آن شیر بیشهٔ تحقیق، آن شجاع صفدر٭ صدّیق، آن غرقهٔ 
ـ کار او کاری عجب بود و واقعات  ـ رحمة اللهّ علیه ـ دریای موّاج، حسین بن منصور حاّج ـ
غرایب1٭ که خاص، او را بود. مست و بی قرار و شوریدهٔ روزگار بود و عاشق صادق و 
پاک باز و جدّ و جهدی عظیم داشت و او را تصانیف بسیار است؛ فصاحتی٭ و باغتی٭ 
داشت که کس نداشت و اغلب مشایخ در کار او اِبا کردند2 و گفتند: »او را در تصوّف 
قدمی نیست« مگر ابوعبداللهّ خفیف و شبلی و ابوالقاسم قشیری ــ رحمهم اللهّ ــ چنان که 
استاد ابوالقاسم قشیری در حق او گفت که: »اگر مقبول بوَُد به ردّ خلق مردود نگردد و 

اگر مردود بوَُد، به قبول خلق مقبول نگردد.« 

http://file.tebyan.net/physics1394/0/69.mp3
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و پیوسته در ریاضت و عبادت بود و در بیان معرفت و توحید، و در زیّ٭ اهل صاح 
و شرع و سنتّ بود که این سخن از وی پیدا شد٣. امّا بعضی مشایخ او را مهجور٭ کردند 
از جهت مذهب و دین و از آن بود که ناخشنودیِ مشایخ از سر مستی او، این بار آورد4 
چنان که اوّل به تسُتر آمد به خدمت سهل بن عبداللهّ و دو سال در خدمت او بود. پس عزم 
بغداد کرد و اوّل سفر او در هجده سالگی بود. پس به بصره شد و با عَمروبن عثمان مکّی 
افتاد٥ و هجده ماه با او صحبت٭ داشت و ابویعقوب اأقطع دختر بدو داد. پس عمروبن 
عثمان از او برنجید و از آن جا به بغداد آمد پیش جُنید و جُنید او را سکوت و خلوت فرمود 
و چندگاه در صحبت او صبر کرد و قصد حجاز کرد و یک سال آن جا مجاور٭ بود؛ باز به 
بغداد آمد. با جمعی صوفیان به پیش جُنید شد و از وی مسائل پرسید. جُنید جواب نداد، 
گفت: »زود باشد که سرِ چوبۡ پاره سرخ کنی«. حسین گفت: »آن روز که من سرِ چوب 

پاره سرخ کنم، تو جامهٔ اهل صورت٭ پوشی«. 
نقل است که: آن روز که ائمه فتوا دادند که او را بباید کشت، جنید در جامهٔ تصَوّف 
بود و فتوا نمی نوشت. خلیفه فرموده بود که »خطِ جنید باید« چنان که دستار و دُرّاعه٭ 
در پوشید و به مدرسه رفت و جواب فتوا نوشت که »نحنُ نحَْکمُُ بِالظاّهِرِ«؛ یعنی، بر ظاهرِ 

حال، کشتنی است و فتوا بر ظاهر است امّا باطن را خدای داند. 
پس حسین چون از جُنید  جواب مسائل نشنید، متغیّر شد و بی اجازت او به تسُتر شد 
و یک سال آن جا ببود. قبولی عظیم او را پیدا گشت ــ و او سخن اهل زمانه را هیچ وزن 
ننهادی ــ تا او را حسد کردند و عَمرو عثمان مکیّ در باب او نامه ها نوشت به خوزستان و 
احوال او در چشم آن قوم قبیح گردانید و او را نیز از آن جا دل بگرفت و جامهٔ متصوّفه٭ 
ـ امّا او را از آن تفاوت نبود6ــ  بیرون کرد و قبا در پوشید و به صحبتِ ابنای دنیا مشغول شد ـ
و پنج سال ناپدید گشت و در این مدّت، بعضی در خراسان و ماوراء النهّر می بود و بعضی به 
سیستان. باز به اهواز آمد و اهل اهواز را سخن گفت و نزدیک خاصّ و عام قبول یافت و 

از اَسرار با خلق سخن می گفت تا او را »حاّج ااسرار« گفتند. 
نقل است که روزی شبلی را گفت: »یا بابکر، دست برنه که ما قصد کاری عظیم    کردیم7 
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و سرگشتهٔ کاری شده ایم: چنان کاری که خود را کشتن در پیش داریم«. چون خلق در کار 
او متحیّر شدند، منکر بی قیاس و مُقِرّ٭ بی شمار پدید آمدند وکارهای عجایب از او بدیدند. 
زبان دراز کردند و سخن او به خلیفه رسانیدند و جمله بر قتل او اتفّاق کردند، از آن که 
می گفت: »اَناَ الحقُ«. پس حسین را ببردند تا بکشند. صدهزار آدمی گرد آمدند و او چشم 

گرد همه برمی گردانید و می گفت: »حق، حق، اَناَ الحق«. 
نقل است که درویشی در آن میان از او پرسید که »عشق چیست«؟ گفت: »امروز 
بینی و فردا و پس فردا«. آن روزش بکشتند و دیگر روز بسوختند و سوم روزش به باد 

بردادند: یعنی، عشق این است. 
چـون بـه پـای دارش بـردند،گفتند: »حـال چیست؟« گفت:»معراج مردان سرِدار 
است«. دسـت بـرآورد و روی در قبـلهٔ مناجات کرد و خواست آن چه خواست. پس بر 
سرِ دار شد. جماعت مریدان گفتند: »چه گویی در ما که مریدیم و آنها که منکران اند و تو 
را سنگ خواهند زد؟« گفت: ایشان را دو ثواب است و شما را یکی، از آن که شما را به 
من حسن الظنیّ بیش نیست و ایشان از قوّت توحید و صابت شریعت می جنبـند و توحید 

در شرع، اصل بود و حسن الظنّ، فرع. 
پس هرکـسی سنـگی می انـداختند. شبـلی موافقت را گلی انداخت. حسین بن منصور 
آهی کرد؛ گفتند: »از این همه سنگ چرا هیچ آه نکردی، از گلی آه کردن، چه سرّ است؟« گفت: 
آن که آنها نمی دانند معذورند؛ از او هم سختم می آید که می داند که نمی باید انداخت. پس دستش 
جدا کردند، خنده ای بزد؛ گفتند: »خنده چیست؟« گفت: »دست از آدمی بسته جدا کردن آسان 
است. مرد آن است که دست صفات ــ که کاه همّت از تارک عرش درمی کشد ــ قطع کند.8« 
پس پای هایش ببریدند؛ تبسّمی کرد و گفت: »بدین پای، سفرِ خاک می کردم؛ قدمی دیگر دارم 
که هم اکنون سفر هردو عالم کند. اگر توانید آن قدم ببرید.« پس دو دست بریدهٔ خون آلود برروی 
درمالید و روی و ساعد را خون آلود کرد. گفتند: چرا کردی؟ گفت: خون بسیار از من رفت؛ 
دانم که رویم زرد شده باشد شما پندارید که زردیِ روی من از ترس است. خون در روی مالیدم 

تا در چشم شما سرخ روی باشم که گلگونهٔ مردان، خون ایشان است. 
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ـ در متون گذشتهٔ فارسى، گاه صفت را در جمع و مفرد بودن با موصوف مطابقت مى داده اند.  1 ـ
هم  چون واقعات غرایب که به معناى وقایع عجیب و شگفت است.

2 ــ اغلب مشایخ صوفیّه از تأیید افعال و آثارحاّج خوددارى کردند )او را انکار کردند(.
3 ــ مقصود از »این سخن«، گفتن اناالحقّ است و آن را زمانى گفت که از علماى دینى بود.

4 ــ علتّ ناخشنودى مشایخ از حاّج و مهجور ساختن وى، حال سرمستى و سکر عارفانهٔ او بود.
5 ــ با عمروبن عثمان مکّى ماقات کرد.

6 ــ با این که لباس اهل تصوّف را از تن به در کرده و با مردم درآمیخته بود ولى در حاات او 
تغییرى حاصل نشد.

7 ــ کمک کن، همراهى کن؛ زیرا کار بزرگى در پیش دارم.
8 ــ حاّج به طنز مى گوید:»اگر مَردید! ]که نیستید[ دست صفات مرا که دورپرواز و بلند همّت 

است، ببُرید.«

توضیحات

خودآزمایی

1 ــ معادل امروزى عبارت هاى زیر را بنویسید.
   ــ واقعات غرایب که خاص، او را بود … .

   ــ خط جُنید باید.
   ــ زبان دراز کردند.

2 ــ سخن ابوالقاسم قشیرى دربارهٔ حاّج، بیانگر چه نوع برخوردى با شخصیّت حاّج است؟
ـ این سخن حاّج »آن روز که من سرِچوب پاره سرخ کنم، تو جامهٔ اهل صورت پوشى« دربارهٔ  3 ـ

جُنید، چگونه تحقّق یافت؟
4 ــ قصد جُنید از تعویض لباس چه بود؟

٥ ــ حاّج به چه دلیل منکران را بر مریدان ترجیح مى دهد؟
6 ــ »گلگونهٔ مردان، خون ایشان است« یعنى چه؟



7٣

در ادب فارسی هیچ زن شاعری شهرت پروین 
اعتصامی )128٥ــ1٣20 هـ.ش( را نیافته است. شعر 
معاصر  تعلیمی  شعر  های  نمونه  ترین  برجسته  از  پروین 
محسوب می شود. در دیوان او از 248 قطعه شعر، 
نیز شعر  این جهت  از  و  دارد  ه  مناظر 6٥شعر حالت 

پروین شاخص و ممتاز است. 
مناظرهٔ مست و هشیار از بهترین و زیباترین قطعات 
پروین اعتصامی است. شاعر در این شعر، با بهره گیری 
از طنزی لطیف و اشاراتی روشن به ترسیم فساد و تزویر 
اجتماع عصر خویش پرداخته است. طنز موجود در این 

شعر، طنز رندانهٔ حافظ را فرایاد می آورد. 

٭

٭ 

http://file.tebyan.net/physics1394/0/73.mp3
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٭ 

٭ 



7٥

توضیحات

خودآزمایی

1 ــ از کجا معلوم که والى، خود، در میخانه نباشد!
2 ــ ]جز معناى ظاهرى[ تعادل نداشتن مست را مى رساند. ضمناً در قدیم، بدون کاه و دستار 

در بین مردم ظاهر  شدن، نوعى ننگ و بى ادبى تلقّى مى شد.

کدام مسئلهٔ  به  راه  ناهموارىِ  نیست«  ره هموار  نیست،  رفتن  راه  »گفت جرمِ  در مصراع  1ــ 
اجتماعى دالت مى کند؟

اجتماعى زمان شاعر اشاره  به کدام پدیدهٔ  بده پنهان و خود را وارهان«  2 ــ عبارت »دینارى 
دارد؟

3 ــ در بیت نهم، منظور از عبارت »حرفِ کم و بسیار نیست« چیست؟

٭ 
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٭

٭ 

٭ 

٭ 
٭ 

http://file.tebyan.net/physics1394/0/79.mp3


80

1 ــ بلبل بر شاخهٔ پرطراوت گل سرخ، به نغمه خوانى مشغول است )گل در ادب  فارسى هر جا 
تنها به کار رود، به معنى گل سرخ است(.

توضیح

خودآزمایی

1 ــ در بیت:
و ز سُم اسب سیاه، لؤلؤِ تر ریخته«        »ابر بهارى ز دور، اسب برانگیخته  

منظور شاعر از »اسب سیاه« و »لؤلؤِ تر« چیست؟
2 ــ تصویر زیبایى که شاعر در بیت باا ساخته، کدام است؟

3 ــ »مشک سیاه« و »درّ ثمین« استعاره از چیست؟
4 ــ چرا شاعر براى اله، خرگه و براى لشکر چین، خیمه را ذکر کرده است؟

5 ــ این شعر توصیفى در چه قالبى سروده شده است؟
6 ــ نوع توصیف را در درس هاى زیر مشخّص کنید.

گویى بطّ سفید / مست و هشیار / سپیدهٔ آشنا

٭ 
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محمّـدتقی مـلک الشّـعـرای بهار )1٣٣0ــ 
1266هـ.ش( شـاعـر، مـحـقّـق، استـاد دانشگاه، 
روزنامه نگار و مرد سیاست بود. شهرت شاعری 
بهار، به قصاید فخیم و استواری است که با توجه 
به سنتّ ادبی گذشته سروده است. قصیدهٔ دماوندیهّٔ 
دوم ملک الشّعرای بهار از زیباترین قصاید زبان 
فارسی است. شاعر پیش از این قصیده، در سال 

1٣00 دماوندیهّٔ اوّل خود را با مطلع 
ای کوه سپید سر، درخشان شو           
مانند وزو، شراره افشان شو

سرود که هرگز موفقیّت دماوندیهٔ دوم را نیافت. بهار دماوندیهّٔ دوم خود را در سال 1٣01 
شمسی سرود. در این سال به تحریک بیگانگان، هرج و مرج قلمی و اجتماعی و هتّاکی ها 
در مطبوعات و آزار وطن خواهان و سستیِ کار دولت مرکزی بروز کرده بود. ملک الشّعرا 

این قصیده را با تأثیرپذیری از این معانی در تهران گفته است.  

http://file.tebyan.net/physics1394/0/81.mp3
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٭ 

٭ 

٭ 

٭ 

٭ 

٭ ٭ 

٭ 
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٭ 

٭ 

٭ 

٭ 
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از ویژگی های بارز شعر نیمایی پرداختن به مسائل 
اجتماعی با زبانی نمادین است. شاعر با بهره گیری از 
عناصر محیط خویش به بیان دردها و تنگناهای جامعه 
می پردازد. »می تراود مهتاب« تصویر عصر شب زده 
ی  گ زند آن  در  نیما  که  است  لودی  آ غفلت  امعهٔ  ج و 
می کند. شاعر، دل گرفته از رخوت و خواب زدگی 

جامعه، در پی یافتن راهی است که بیداری و آگاهی را 
به جامعه برگرداند.

٭

٭

٭

http://file.tebyan.net/physics1394/0/103.mp3
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یکی از موفقّ ترین رهروان شعر نیمایی، مهدی اخوان ثالث )م.امید( است. اخوان 
با نشر مجموعهٔ »زمستان« در سال 1٣٣٥ نشان داد که در شعر حماسی و اجتماعی به 

شکل تازه ای از بیان دست یافته است. 
»خوان هشتم« از مجموعهٔ »در حیاط کوچک پاییز در زندان« انتخاب شده است. 
او در این شعر با زبانی روایی، حماسی و با ویژگی های سبک خراسانی، پایان غم انگیز 
ـ از زبان نقّال باز می گوید.  ـ برادر ناتنی رستم ـ کشته  شدن رستم و رخش را به دست شغاد ـ
رستم پهلوان حماسی شاهنامه، سرفراز و پیروز ازهفت خوان گذشته، اینک در بنُ چاه 

نیرنگ و غدر نابرادر افتاده است و …

٭ 

http://file.tebyan.net/physics1394/0/107.mp3
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٭ 
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٭ 
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٭ 
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٭ 

٭ 
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1ــ شاعر صداى گرم و گیراى نقّال را به »حدیث آشناى« او تشبیه کرده است؛ منظور وى از 
»حدیث آشناى نقّال« چیست؟

2ــ شاعر، چه تفاوتى بین شعر خود و دیگر سروده ها قائل شده است؟
٣ــ شاعر در مصراع »چاه چونان ژرفى و پهناش، بى شرمیش ناباور«، چه چیزى را توصیف 

مى کند؟ چاه را یا بى شرمى را؟ توضیح دهید.
4ــ خصوصیّات چاهى را که شغاد براى کشتن رستم فراهم کرده است، بنویسید.

5  ــ در مصراع »کان کلید گنج مروارید او گم شد« منظور شاعر از »کلید گنج مروارید« چیست؟
6  ــ چند نمونه از ترکیب هاى زیبا و خوش آهنگى را که کاربرد بدیع و تازه دارند، بیابید.

7ــ هفت خوان رستم را با توجّه به داستان هاى شاهنامه مشخّص کنید.

خودآزمایی
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سهراب سپهری شاعر و نقاش مشهور 
معاصر را باید از نخستین کسانی دانست که راه 

نیما را شناخت و به پیروی از او پرداخت. 
زبان شعری سهراب در برخی اشعاراو 
ساده و بی آایش و در برخی دیگر، آمیخته با 
مضامین و مفاهیم عرفانی و فلسفی و همراه با 
نمادهایی است که محصول سفرها و آشنایی 
او با آیین های بودایی، برهمایی، اندیشه های 

ـ و نیز اندیشهٔ عرفای بزرگ ایرانی و اسامی  ـ عارف معروف معاصر هندی ـ کریشنامورتی ـ
است. جز این، سهراب سپهری با ادبیّات اروپایی نیز آشنایی داشت و ترجمه هایی چند 

نیز از او باقی مانده است. 
زندگی سپهری، پس از ٥2 سال در اردیبهشت 1٣٥9با بیماری سرطان به پایان 

رسید. اشعارش در مجموعه ای به نام »هشت کتاب« منتشر شد. 
صدای پای آب یکی از سروده های اوست. زبان روان، توصیف صادقانهٔ دنیای 
عاطفی شاعر، تصویرهای بدیع و تازه، غافل گیری های شاعرانه )آشنایی زدایی(، ترکیب و 
موسیقی شعر و حتی بهره گیری از لغات عامیانه بر شکوه  و تأثیر این شعر افزوده است. این 
سرودهٔ بلند را به دو قسمت می توان تقسیم کرد: در قسمت نخستین، شعر آمیخته ای از 
حسّ و عاطفه و آرمان شاعر است. آب در این شعر رمز خودِ شاعر است که آرام و تازه 
از هر گوشه و کناری عبور می کند و کاشانِ او در آغاز همان »کاشان« زادگاه اوست امّا 
در قسمت دوم، دستگاه فکری و شعر فلسفی شاعر چهره می نماید و کاشانِ او به اندازهٔ 
جهان وسعت می یابد و جهان در »نماد« کاشان تفسیر می شود. پایان شعر دعوتی است به 

درک درست عرفان و بهره گیری از آن. 
صدای پای آب، شاید بیش از هر سرودهٔ دیگر آینهٔ اندیشه و احساس سپهری باشد. 

در این جا قسمتی از این شعر بلند را می خوانیم. 

http://file.tebyan.net/physics1394/0/119.mp3
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توضیحات

1ــ شاعر، بین »شب  بو و کاج« به لحاظ کوتاهى یکى و بلندى دیگرى تضادى برقرار ساخته است.
 ـگل سرخ، گل آتش رنگ؛ نمادى از عشق، قلب انسان و زیبایى هاى جهان است. 2ـ
 ـچشمه، نماد پاکى و جوشش و لطافت و روشنى است و نور نمادى از پرتوِ ایزدى. ٣ـ

4ــ دشت در معناى مجازى، همهٔ گسترهٔ زمین مى تواند باشد.
5  ــ تپش پنجره ها، هجوم روشنایى به درون بر اثر باز شدن پنجره است. شاعر، با نور و روشنى 

وضو مى گیرد. پنجره، دریچه اى است از درون به برون و نشانگر احساس و ارتباط است.
6  ــ نمازم هم چون ماه و طیف سرشار روشنى و زیبایى و مثل آب شفاف و زال است. آن چنان که 

سنگ از درون آن پیداست؛ یعنى، خلوص نیّت دارم.
7ــ نمازم سرشار از لطافت است.

8     ــ شاعر وقتى نمازش را مى خواند که همهٔ عناصر طبیعت را در نماز ببیند. از دیدگاه عرفان، 
همهٔ پدیده ها در حال تسبیح و عبادت هستند.



»مناجات«

الهی، به حُرمت آن نام که تو خوانی و به حُرمت آن صفت که تو چنانی، 
دریاب که می توانی. 

الهی، عمر خود به باد کردم و برتن خود بیداد کردم؛ گفتی و فرمان نکردم، 
درماندم و درمان نکردم. 

الهی، عاجز و سرگردانم؛ نه آن چه دارم دانم و نه آن چه دانم دارم. 
الهی، اگر تو مرا خواستی، من آن خواستم که تو خواستی. 

الهی، به بهشت و حور چه نازم؟ مرا دیده ای ده که از هر نظر بهشتی 
سازم. 

الهی، در دل های ما جز تخم محبت مکار و برجان های ما جز الطاف 
و مرحمت خود منگار و برِ کشت های ما جز باران رحمت خود  مبار. به 
لطف، ما را دست گیر و به کرم، پای دار، الهی حجاب ها از راه بردار و ما 

را به ما مگذار.
      مجموعۀ رسایل فارسی »خواجه عبداللّه انصاری«

http://file.tebyan.net/physics1394/0/z.mp3

